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 مقدمه
آیا »انتشار قبل از هر چیز مایلم به عنوان یک خواننده، مراتب خوشحالیم را از 

اختنِ عدم پردم. شخصا همیشه از ابراز کن «نقد اقتصاد سیاسی»در سایت  «معطلیم؟ول

ام. گویا ردهنج برویژه تئاتر مسایل هنری، ادبی، فرهنگی و بهبه نشریات سوسیالیستی 

اهل هنر، سینما، تئاتر و فرهنگ نیست و صرفاً باید به مباحثات نظری،  اردوی کار

 انقلابی و تهییجی بپردازد!

ثل ای ماز خوانندهماست. همگی دو تئاتریست از پرسش  «معطلیم؟آیا ول»ی نوشته

در کمال . پس بگذارید دای و هنری با آنها ندارحرفه هیچ آشنایی شخصی،که  من

 های که بشان مکث کنم و در فضای تئاترگونههایدغدغهها و روی درددلناآشنایی، 

 بنشینم. گووگفتبه آنها به  ،اندپردازش کردهقلم یاری 

 

 معطل نیستید!نه ول
لید توو هنری  فکری، فرهنگی اثریک این پاسخ کوتاه من به شماست. کسی که 

 یدر ساختن بنای جامعه ،افریندمیمادی ی فرآوردهی کارگری که به اندازهکند، می

چیزی  نیزو ا .نیست« معطلول»کند. پس ابداً آن نقش ایفا میو فرهنگ تاریخ  ،انسانی

گردد که استثمارش در مینیروی فکریش برای امرار معاش ندارد. او هم دربه فروشجز 

سا نه چه ب-که  آفریندارزش میکند، هم کالایی برای عرضه به بازار تولید میاو د! نکن

 رود. کارش میجیب صاحببه -!نفع فرهنگی به شکلصورت سودِ مالی بلکه به

 از یک -فکری کارکار یدی و یعنی –هر دو معضل ی عزیمت و نقد ما به پس نقطه

 «.نقد اقتصاد سیاسی»شود: جا شروع می

 

 شکارچیحضور 
ی برای جایدرد، تمثیل بهاش را میبیضتین ،کارچیبا حضور شآبی که حکایت سگ

قدام او ای مبتنی بر سلطه، ستم و سود نیست. کارگر یدی یا فکری در جامعهتوصیف 

 ست.ا گاهانهآ درجاتیو به جمعی ،اختیاری، انتخابی تولیدگر غریزی است و اقدام انسانِ
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نِ کند، حضور سنگیرا تداعی می اششدگیخایهآبی، بیسگ اگر حضور شکارچی برای

هر روز بخش بیشتری از تولیدات مادی سانسور  حقوقی وبیبا تحمیل فقر، نظامی که 

اردوی کار  برد، خودزنی و خودسانسوری نیست!جامعه را به یغما میآحاد  و فکریِ

بر سرش فرود  شدست خودتاریخِ، شمشیر داموکلس را بهدرازنای هرگز در 

 است.نیاورده

 

 تئاتر چیست؟
ار برای شکی شکارچی را حق با شماست. در تئاتر چیز ارزشمندی هست که انگیزه

ه آفریدشما در تئاتر به دست ی است که ادهد؛ و آن همان فراوردهآبی توضیح میسگ

اد باشید؛ آزتان در حلق اثر هنریخواهید شما میاما طنز ماجرا اینجاست که . شودمی

 تان عرضهخواهد به مخاطبانتان بیافرینید و آنطور که دلتان میآن را به میل و اراده

ای چنین اجازهکه طوریهماندرست شود! ای به شما داده نمیو... اما چنین اجازه کنید

 است.شده سلبکارگر یدی از 

ت دو شخصی «نابودشدگی»و  «بیهودگی»، «سرخوردگی»احساسات اگر از 

رح طوگو این گفتدر حاضر بگذریم، سئوالات عمیق و مهمی گر در نوشتار وگوگفت

 اش با مخاطب چگونه است؟رابطه وند: تئاتر چیست؟شمی

. است یک کالای فکریتئاتر خوانیم این است: پاسخی که از میان خطوط می

یا و  دکنخدمت های ضدفرهنگی یک حکومت ترویج ایدهو به تواند سفارشی باشد می

خفته را بیدار  هایموی دماغ حاکمیت شود، اندیشهیعنی ! بازی کندرا نقش خرمگس 

نی مجوز قانوبه چالش بکشد. تئاتر سفارشی مسلم است که شده را اذهان مسخکند و 

 ،تئاتر متعهد آنکهحالشود برخوردار می منابع مالی و انسانیگونه همهو از گیرد می

 آورد!از جای دیگر سر درمیگیرد و خلاصه پیگرد قرار میشود، تحت سانسور می

 ی تئاتر با مخاطبرابطه
ای به . چرا آنان علاقهاستاردوی کار ی تئاتر با رابطهی بعدی متوجهپرسش مهم 

دارند پاسخ روشنی نکنندگان گووبه این سئوال، گفت دهند؟ در پاسختئاتر نشان نمی

های مالی دولت و نهادهای مردمی در فرانسه کمک کنند که مثلاولی استدلال می
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بعد  ت.اسها با تئاتر متعهد شدهی تودهکه مانع از گسست رابطه اندشرایطی فراهم کرده

متعهد در گرو آزادی بیان، استقرار دموکراسی  گیرند که سرزندگی تئاترِهم نتیجه می

رفه ی تئاتر با دموکراسی دوطبا این توضیح که رابطهمدنی است.  یو پاگیری یک جامعه

کردن جامعه نقش دارد و باید به این در فرآیند دموکراتیزه خود نیز ،است؛ یعنی تئاتر

 اما چگونه؟ از طریق اجراهای بدون مجوز و زیرزمینی؟  نقش وفادار بماند.

بشود با اجرای شود این است: شاید از لابلای خطوط خوانده می مجدداًپاسخی که 

بسیار کوچکی در  هاییهایی نقشها و سنتتئاتر با توسل به چنین سبک

ه شود بامکانِ تئاتر موکول می»با تئاتر نه؛ کردن جامعه ایفا کرد اما دموکراتیزه
 «.در راه ی دموکراتیکِپیروزی در استقرار جامعه

 

 بندیجمع
 «نقد اقتصاد سیاسی»احثات در ام از طرح این مبضمن ابراز مجدد شادمانی شخصی

طور و با این امید که شاهد مباحثات بیشتری در این زمینه باشیم، میل دارم نظرم را این

 ت!دری نیسخایه -مان را نشانه رفتهکه خایه-تیر شکارچی از ترس بندی کنم که جمع

ها ها و فشارحقوقیی بیطوری که کارگر یدی بخاطر تحمیل فزایندهضمناً همان

 منظورهو بکند نیرویش را متحد میعلیه شکارچی زمان کند و همچنان تولید میهم

، کارگر جنگددست گرفت مالکیت و کنترل وسایل تولیدی و استقرار دموکراسی میبه

چسباندن برچسب با ش بایستد و انسرنوشتفکری هم ناگزیر است در کنار هم

  د!دهبه فردای نامعلوم حواله ن ش راایرنآفرینش ه ،«ی بالقوهخایهبی»

ی گوش کرد که در آغوش ولرم دموکراسی رقصیدن و تئاتر این را هم باید آویزه

 این خلق کردن هنر است. اثر اجراکردن چندان هنر نیست؛ زیر وحشت تیر شکارچی،

 .استیلای فاشیسم انجام داد یهمان کاری است که برای مثال برتولت برشت در دوره

نامه نوشت و تئاتر اجرا کرد. نظام اقتدارگرا، مستبد و غیردموکراتیک نمایش او در دل

که -نسیم دموکراسی آن را از اجرایش متمایز نکرد و به  ،برای تئاتر تقدس قایل نشد

طبیعتاً برشت با . و نه حواله داد کردمشروط نه  -خواهد وزید چه بسا در آینده

ابداع کرد را  یستبدادی آشنا بود، از همین رو سبکها و موانع کار در جوامع امحدودیت



  

5 
 

 «معطلیم؟آیا ول»به پرسش پاسخی 

، پیتر (Augusto Boal) آگوستو بوال داشت.تناسب که با آن شرایط  -یا برگزید–

ه ک ندستهدیگری  انهنرمند (David Edgar، دیوید ادگار )(Peter Brookبروک )

 .گفتن دارندهای زیادی برای حرفهای توتالیتر، در نظامتولیدات هنری ی زمینهدر 

تئاتر  ،کیدموکراتریکه در جوامع غند بوده و هست بلّغ این ایدهماینان و بسیاری دیگر 

در را ای ، توان تازهیتفکر انتقادشان به قیتشو و باها را از انفعال برهاند قادر است توده

امعه جتغییر روابط و مناسبات در شان مشارکت فعالای در د و نقش ارزندهانآنها برانگیز

 1ایفا کند.
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Political Theatre in an Age of Authoritarianim  هایی کتابو مقالات تا د نسرچ کنرا

 بخشی پیداکنند. خواندنی و الهام

                                                      


